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شماره

صفحه
با عشق رسیدی که تعامل بشود
فرهنگ غنی شکفته شامل بشود

شهریور از این روست که مغرور شده
 جواد خلیق معینیتو آمده ای طلوع کامل بشود

دفتر  به  تلفن  شماره  درج  با  را  خود  مطالب  لطفاً 
روزنامه یا آدرس الکترونیکی ذیل ارسال نمائید.

ضمناً روزنامه در ویرایش مطالب ارسالی، آزاد است 
و مطالب ارسالی برگشت داده نمی شود.

منتظر داستان و اشعار شما هستیم

toloudaily@gmail.com
کارشناس )این شماره( سرویس ادبی-هنری: محمود شیربازو

وحید بنی سعید

بی تعارف

 ارتفاع ذهن

در کوچه  ی بن بست 

به عرضِ خیال خوابید 

کوتاه بود

گلیمِ رویا

طولِ آرزوها را

موشی، موذیانه گزید

معصومه جابری

در کنار ساحل قلبت پریشانم بیا

روبروی هر دری غمگین و حیرانم بیا

چون در آغوش تو یابم جان و رنگ تازه ای

تو کجایی تا بگیری دست پیمانم بیا

دلبر شوریده ات از دوریت بگشوده لب

می سراید یک غزل در وادی تنهای شب

باده نوشیده ز هجر و این غم و دلدادگی

می رسد روزی که سر آید غمم در عمق تب

من در این بیراه دل گمگشته ام ای بهترین

گشته ام در کوچه های بیقرارت در کمین

یافتم یک کلبه ی متروک و دور از خانه ات

شاید اینجا باشد آن دنیای دیگر نازنین

ساحل آرامشم ای مونس قلبم بیا

شبنم مژگان ز چشمم میبرد دردم بیا

مینویسم راز خود بر تک درخت پیر دشت

شادی و دلشوره ام حالا که من هستم بیا

شیدا سکویی

بازیگر زندگی فقط تقدیر است

پاییز که شد غروب هم دلگیر است

یک لحظه خلاف ساز تقدیر برقص

تلقین بکن زمانه بی تاثیر است

 شیرین بنیادیان

شهریور است و
شراره می زند شور

ز شب هایش

شعرمن است
شهرچشم های او و صدحیف
لانه می تند عنکبوت تنهایش

روزها گشت و گشت
تا رسید پاییزش

برگ های برگ برگ
 دفتر زغم لبریزش

شب میلاد من است و
شاه شه نامه
شیرین شد

تو رفتی و تابستان قلبم
خزان غمگین شد

می بوسم عکس ماه را
که خفته در برکه چشم سرریزم

تو رفتی و به جای قطره های شمع
دانه دانه اشک می ریزم 

حسین فیض الهی )کاشف شوشتری (

A

حکایت غم عشقت من خمار خراب

به خامی گرچه شهیرم ز غیر می پوشم

B

در مقامات طلب دوش به غایت ما را

مشکلی بود که با اشک روان آسان شد

نادیا نیکزاد

شهریور…

لیلي عاشقي ست

با غرور بي پایانِ روزهاي زرد و نارنجي

روزهایي که فصل عشق را

بر نقش دلش حک مي کند…

تڪہ ماہ در چشم جام خمار جوشان بود...

گر ز انگور بستان،شراب نار، پوشان بود...

دلا دگر شراب دفینہ ساقے رسیدہ است...

سبوے او بہ لب ڪام مستے یار؛ نوشان بود...

صورِ فلڪے؛ پیچان شب؛ رخمہ طرب ڪشید...

الوار هستے، گمان بہ ضرب؛ فڪہ شرب بخشید.

)فڪه= ستارہ بہ  شڪل قدح(

شهناز عبادی

چشات زیباترین مغرور بیرحم

پر از آرامشی بی حد و پر اخم

نگات طوفانی و مشرق زمینی

بمونی دورتر از هر چی چشم زخم

کژال جواد معینی

تکه تکه وجودم

چوب آبنوس بود

روشنی بخشیدم

به محفل

خود چه  دردناک سوختم

منصوره زندیه)شاپرک(


